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  مقدمه

است كه  سالهاي سال است كه از مرگ خداوندگار خرد و آگاهي مي گذرد، سالهاي سال

حكيم بزرگ توس رخ در نقاب خاك كشيده است و جان نورانيش را به عالم بالا پـرواز  

گويي كـه  » …نميرم از اين پس كه من زنده ام«داده است، اما همانگونه كه خود مي گويد 

نمرده است و هنوز هر ايراني آزاده اي با شنيدن سخن نغـزش جـاني تـازه مـي گيـرد و      

  .ا ستايش مي كندانديشة بلند و نيكش ر

گزيده حاضر نگاهي دارد به ده عنوان كتاب، كه طي چند سال اخير پيرامـون فردوسـي و   

شاهنامه انتشار يافته است، ذكر يك نكته اينجا ضروري مي نمايد و آن اينكه اگـر مشـت   

را نمونة خروار بدانيم بايد بر افول شاهنامه پژوهي معاصر گريست، چرا كه  اكثر منـابعي  

ا به صورت تلخيص ذكر كرده ايم يا مشاهدة ديگر عناويني كه اين تحقيـق بهانـه اي   كه م

شد تا مطالعه شود و در اينجا نيامده است اين سؤال را در ذهن ايجاد مي كند كه راسـتي  

و » برره رمز معني برده ايـم «ماچقدر در كنه مطالب شاهنامه غور كرده ايم و به چه ميزان 

و فردوسي اين است؟ گاهي تأليفاتي مشاهده مي شود كـه انسـان    راستي آيا حق شاهنامه

بـه اميـد   . از اين كه حتي نام فردوسي بر پشت آنها حك شده اسـت شرمسـار مـي شـود    

روزي كه شاهنامه پژوهي بي هـيچ غرضـي در خـدمت تجلـي انديشـه والاي فردوسـي       

  .درآيد
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زانه جناب دكتر رادفر كه بنـده  در اينجا لازم مي نمايد از زحمتها و بزرگواريهاي استاد فر

را هميشه مورد لطف خويش قرار داده اند سپاسگزاري كنم، باشد كه ايشان كاستي هـاي   

  .بنده و اين نوشته را به ديدة اغماض بنگرند

  با سپاس فراوان

  خورشيد قنبري ننيز
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دكتر فرهاد : مترجم -الگار ديويدسن/ شاعر و پهلوان در شاهنامه 

  . 1378نشر تاريخ ايران، زمستان   : تهران - عطايي

در مقدمة . گردد اين اثر مقدمه مترجم، پيشگفتار و مقدمه مولف و نه فصل را شامل مي

ي پژوهش  مترجم، او پس از توضيحي كوتاه پيرامون فردوسي و شاهنامه به شيوه

وب به دارد كه او معتقدست اتكا به منابع مكت كند و بيان مي پروفسور ديويدسن اشاره مي

به اعتقاد او، بر اساس شواهد . ي فردوسي رهنمون گردد تواند ما را به شاهنامه تنهايي نمي

اش را از منابع شفاهي  خود شاهنامه و شواهد بيروني، فردوسي بخش مهمي از شاهنامه

  . گرفته و خود روايات را حين اجراي نقالي ديده و شنيده است

توان  چگونه مي«كه : كه موضوع اساسي كتاب اين استكند  در پيشگفتار، اينگونه بيان مي

ديويدسـن  » يك شكل از ادبيات كلاسيك را تداوم يك سـنت شـفاهي پيشـين دانسـت؟    

بخشـد   معتقدست كه شاعر در ايـن كتـاب در حقيقـت بـه مفهـوم پادشـاهي اعتبـار مـي        

تخـت  بدينصورت كه شاعر پا پروردن و اعتبار بخشيدن بـه پهلـوان از او پاسـباني بـراي     

سازد پس شاعر قوام بخش و اعتبار دهنـده بـه مفهـوم شاهنشـاهي      شاهي و شاهنشاه مي

رسـتم، كسـيكه در ذهـن مـا     (و پهلـوان  ) كه خود فردوسي سـت (است در مقدمه شاعر 

را محور اصلي كتـاب حاضـر بـر    ) نمايد هاي حماسي و اساطيري را تداعي مي شخصيت

  .شمرد مي

ي شخصي فردوسي است و  اين كتاب نه زندگي نامهنويسنده معتقدست كه منظور اصلي 

سـت كـه زنـدگي     بلكه منظور شـعري . توان از خلال شاهنامه نگاشت كه مي» تاريخي«نه 
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نمايـد آن هـم شـعري كـه      ست كه شـاعر روايـت مـي    ي آن است و داستاني شاعر نمونه

  . اي است از تاريخ و اسطوره ه آميز

اي از نـوع اسـاطير بـه نظـر      كه مخلوق شاعرانهدر مورد رستم با شخصيتي روبرو هستيم 

  . آيد، نه يك واقعيت تاريخي مي

دارد كه در اين تحقيق نظـري مخـالف نظـر نولدكـه و سـاير       همچنين نويسنده اذعان مي

كـه روايـات رسـتم را خـارجي و يـا داخـل شـده در سـنت          -متخصصان ايران شناسي 

  . گردد مطرح مي –دانند  پادشاهان مي

ي امپراتـوري ايـران    ي چهار سلسـله  ي مقدمه با نگاهي اجمالي به نكات برجسته در ادامه

ي  كنـد كـه دو سلسـله    قبل از اسلام يعني پيشداديان، كيانيان، اشكانيان و ساساني بيان مي

  . اند اول، بخصوص اول، ريشه در اساطير دارند و دودمان بعدي، تاريخي

ق تنها حماسه ملـي معتبـر ايـران اسـت بـه      در فصل يك، پيرامون اعتبار فردوسي كه خال

نمايـد كـه ماهيـت شـاعر و      پردازد و به سخن ژول مول در اين باره اشـاره مـي   بحث مي

فردوسي چنان تجليلي از زندگي رستم كرده : نويسد ژول مول مي. دهد پهلوان را نشان مي

  . ره قلم بزندتواند پس از او اينگونه در اين با است كه ديگر هيچ نويسنده ايراني نمي

و در اثبات اعتبار شاهنامه به بقـاي  . است» اعتبار شاهنامه فردوسي« ي  فصل دوم درباره«

نمايد و معتقدست كه بـراي مشـخص شـدن برتـري فردوسـي بـر سـاير         آن استدلال مي

سرايندگان حماسه ملي نيازي نيست ضوابط امروزي شعري خود را به كار گيـريم بقـاي   

ــر برتــري فردوســي و شــاهنامه  شــانهي فردوســي ن شــاهنامه ــر ســاير  اي روشــن ب اش ب
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هاست و بقاي آن باعث شد، تا هيچ كس بـراي بـازگويي روايـت شـاهنامه طبـع       شاهنامه

  . آزمايي نكند

در ايـن فصـل مولـف بيـان     . دهد فردوسي فصل سوم را تشكيل مي» ميراث شعر شفاهي«

كسوت مكتوب است اما مسـتقل،  ي سنت شفاهي در  ي فردوسي ادامه كند كه شاهنامه مي

ي فردوسـي را در مطالـب زيـادي     ي بسيار مهم مستقل بـودن نقـالان از شـاهنامه    و نشانه

داند كه در سنت روايات شفاهي هست در حالي كه در هيچ يـك از ادبيـات حماسـي     مي

  . شناخته شده وجود ندارد

ت و مولـف در اينجـا   اس» ي پهلوانان كتاب شاهان، حماسه«در فصل چهارم كه عنوان آن 

تواند در قالب نوعي سنت داستانسرايي وجود داشته  بر اين باورست كه اين دو گانگي مي

در . آميـزد  ي شاهان را با باورهاي پهلوانان به هم مي باشد، سنتي كه باورهاي مردم درباره

  . شود اين فصل به تمايز اين دو مقوله و روشنفكري پيرامون هر يك پرداخته مي

ي فصل گذشته است بـر سـازگاري    تا حدي ادامه»  شاه و پهلوان«صل پنجم با عنوان و ف

كنـد و تلفيـق حكايـات     تأكيـد مـي  » ي پهلوانـان  حماسـه «با » كتاب شاهان«مفهوم ايراني 

هاي پهلوانان، بخصوص رستم، در عهد ساسانيان و حتي قبل از آنان، در  پادشاهان داستان

ي اين استدلال، جزئيات بيشتري  نمايد و در ارائه لي تعبير ميزمان اشكانيان، را به سنتي م

ي بين اريستئوس به عنوان پادشاه و هركـول بـه    ي رابطه را از اساطير يونان باستان درباره

  . نمايد عنوان پهلوان اضافه مي

موضوع فصل ششم اسـت در ايـن فصـل از رسـتم بـه عنـوان       » رستم، پاسدار حكومت«

كند و در بررسي موضوع رستم او را جزئي جدايي ناپذير از خود  يپاسدار حكومت ياد م
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كند و در دفاع از تاج و تخت موظف  داند كه به تنهايي فتنه را دور مي مفهوم پادشاهي مي

ست حتي اگر شاه، او را برسر جمعيت و در حضور همگـان سـرد و    به حمايت از پادشاه

  : دارد اش اذعان مي تاج بخشيهمانطور كه خود نيز بر . بي آبرو كرده باشد

  منم گفت شير اوژن و تاج بخش  اندر آمد به رخش  به درشد به خشم

اسـت در ايـن    »موضوع پدري پيشرس و نارس در داستان رسـتم و سـهراب  «فصل هفتم 

و . نشـيند  فصل مولف بعد از گزارشي به اجمال از داستان رستم و سهراب، به داوري مـي 

ري را كه مجبور به انجام آن بود، كرد زيرا هـر چـه باشـد او    معتقدست كه رستم فقط كا

ست و بايد پيوسته متناسب با عنوان خود، تاج بخش، عمل كند،  مدافع تاج و تخت ايراني

  . اگر چه شايستگي لازم جهت شاهي را داراست

  . است) بين پدر و پسر، سرمشقي براي اقتدار در شاهنامه» ديوسكوريسم«(هشتمين فصل 

گرفتـه  » فرزندان آسـمان «به معني  Dioskouroiي ديوسكوريسم از نام يوناني  واژه .است

شود كه در اساطير و آيين يوناني به كاسـتر و پلـي    شده و به دو قلوهاي ملكوتي گفته مي

يابد؛ اگر يكـي تمايـل بـه     او نوعي مكمل بودن را در رفتار دوقلوها مي. ديوكس معروفند

دارد، ديگري منفعل و كم تحرك است و در اين مبحث بر ستيزه جويي و جنب و جوش 

  . ي پدر و پسر بحث شده است همين جنبه

ست كه مولف آنها را بهتـرين مناسـبت بـراي شـاعر و      به عنوان فصل پاياني» بزم و رزم«

هايي هستند، جنگجو كه بـه دو   شمرد در شاهنامه معمولاً پهلوانان شخصيت پهلوان بر مي

  . بزم و رزم: دارند ي خاص كار علاقه
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هاي رزم آوران يعني جنگيدنشان، و  بزم قالبي است براي بازگو كردن داستان ماجراجويي

هـاي پهلـواني و     اين قالب بهترين مناسبت است براي بيان اقتدار شاهانه از طريق قابليـت 

  . مهارتهاي شاعرانه

شمرد كه يك بار ديگـر   اي بر مي در سخن پاياني، مولف تلاش فردوسي را تلاش شاعرانه

ي پهلوانان را با كتاب شاهان در هم در آميخته و وحدت هنرمندانـة   و بطور كامل حماسه

كننـد   هاي اساطيري است كه بـازگو مـي   ترين سنت حاصل از اين در آميختن مديون كهن

  . چگونه يك پهلوان، فر پادشاه ولي نعمت خود را نجات داده است
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 انتشارات كلبه و فكر: تهران -رضازاده ملك رحيم/ بلور كلام فردوسي

  .1378روز، سال 

اثر حاضر بعد از يادداشتي كوتاه پيرامون فردوسي و سبب نظم شاهنامه و شرحي پيرامون 

  . پردازد دقيقي همراه با ابياتي از شاهنامه آغاز شده و به هفت موضوع در شاهنامه مي

يد و اقدامات و كارهاي انجام گرفته دربخش اول با نظر به شاهنامه و پادشاهي جمش

شمرد كه در عصر جمشيد به چهار  درعصر او طبقات اجتماعي دوران ساسانيان را بر مي

سپاهيان (كشاورزي و برزگران، نساريان (، نسوديان )زاهدان و عابدان(ي كاتوزيان  دسته

و  سپس به نظر محققين. اند تقسيم شده) پيشه وران(و اهتوخوشي ) و لشكريان

ي اين واژگان  اند و در جهت يافت ريشه پژوهشگران مختلف كه به اين موضوع پرداخته

خان بردسيري،  ميرزا عبدالحسين: باره گفتار محققيني چون پردازد و در اين اند مي كوشيده

ي هر يك گفتگو  پورداوود، معين، بهار را در كنار هم قرار داده و سپس تك تك درباره

  . نمايد مي

پردازد و ابياتي را كه فردوسي در  مي» تأسيس نورور جمشيدي«ش دوم به موضوع در بخ

هاي شـاهنامه، در پادشـاهي جمشـيد، شـهريار پيشـدادي، در جـايي پـس از         آغاز داستان

 10سپس اين ابيات را كـه تعـداد آنهـا    . آورد سرايد، مي برشمردن نهادها و كارهاي او مي

هاي مختلف مسكو، ژول مـول، بـروخيم،    ن شاهنامههاي گوناگو بيت بيشتر نبود در چاپ

كند و تفاوتهاي گوناگون واژگاني و كاستي و فزوني ابيات  رمضاني و اميركبير بررسي مي

نمايد و در پايان بخش، صورت صحيح و معقول ابيات را بـه تـوالي منطقـي     را مطرح مي

  . آورد مي
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از بيتي است كه ارجاسب در است كه مصرعي » چو ارديبهشت آفتاب از بره«بخش سوم 

  : نويسد اي خطاب به گشتاسب مي نامه

  چو ارديبهشت آفتاب از بره   همي تافتي بر جهان يكسره 

آورد كه بـه اذعـان آنـان در پايـان      مولف نظر پژوهشگران مختلف را در مورد اشكالي مي

ه ايجـاد  بيت وجود دارد به اين منظور كه اين بيت، يك اشكال در تـاريخ تـأليف منظوم ـ  

نمايانـد كـه در    آيد و چنين مـي  ي دقيقي به حساب مي اين بيت  جزو گشتاسبنامه. كند مي

ي او، ماه ارديبهشت در موقع بودن آفتاب در برج حمل  زمان دقيقي و تاريخ نظم شاهنامه

شـود   افتاد، در صـورتي كـه در تـاريخي كـه تـأليف شـاهنامه در آن حـدس زده مـي         مي

  . شد جوزا واقع مي 6ور تا ث 7ارديبهشت ماه از 

مولف نظر پژوهشگراني همچون سيد حسن تقي زاده، ذبيح االله بهروز، علـي حصـوري و   

  . آورد كه يكي از نظريات حسن زاده را نقل نموديم منصور رستگار را مي

در اين بخش مولـف ابتـدا مـاجراي دو    . است» سيمرغ و سيندخت«موضوع بخش بعدي 

ست كه اسفنديار با نيرنگ در خـوان   اولي سيمرغي. نمايد رح ميسيمرغ در شاهنامه را مط

ي  ي رستم، آموزنـده  آورنده  ي زال و به دنيا آورد و دومي پرونده پنجم او را از پاي در مي

گـر و   راه مرگ و موضع خطر پذير اسفنديار به رستم اسـت يعنـي بخـرد اسـت و چـاره     

م بسـيار عجيـب و صـاحب اعمـالي     گويد و اين سـيمرغ دو  پزشك و با آدميان سخن مي

  .خارق العاده و موضوع اصلي بحث مولف در اين بخش است

موضوع بخش پنجم كتاب حاضر است و ماجرايي از بهرام گور و » زن بارگي بهرام گور«

از چوپـان  . آورد برخورد او با چوپاني در بيشه در هنگام تخجير كه در شاهنامه آمده، مـي 
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شـود كـه از آن صـاحبي بـا مـال و       پرسـد و متوجـه مـي    يدر مورد صاحب گوسفندان م

يكـي از موكبيـان بهـرام نظـر بـه      . اند كه دختري زيبا  نيـز در خيـل خـويش دارد    تكمين

شناختي كه از بهرام داشته به همراهان در مورد حركت بـه سـوي صـاحب گوسـفندان و     

بيـت از   8گويد و اين سخن توسط مولـف در   خواستگاري دخترش براي شاه  سخن مي

شاهنامه فردوسي نقل شده و سپس مولف به داوري و بحث پيرامـون واژگـان و ترتيـب    

  . آمده، كاسته است ابيات نشسته و در پايان بيتي را نيز از شمار ابيات، كه اضافه به نظر مي

تعلق دارد كه در آن تعداد ابيات شاهنامه را پـس  » شمار ابيات شاهنامه«بخشش ششم به  

  بيت برشمرده است  000/60يات گوناگون در اين زمينه از تحليل اب

هاي گونـاگون و معـاني مختلـف     در بخش پاياني كتاب به بحث و بررسي پيرامون شكل

در كتب مختلف از جمله لغـت فـرس اسـدي، صـحاح الفـرس، فرهنـگ       » كهبد«ي  واژه

  . قواس، تحفه الاحباب، فرهنگ جعفري پرداخته است



  
١٣

انتشارات : همدان –مجيد رستنده / ه فردوسيقرآن و حديث در شاهنام

  .1378مفتون همداني، 

اين اثر با بحثي پيرامون ورود اسلام به ايران و تأثير آن و سنت پيغمبر و ائمه در 

نويسنده در مقدمه شاهنامه . گردد هاي مختلف از جمله ادبيات در پيشگفتار آغاز مي جنبه

اي وسيع دارد و آنچه در اين  يان الهي در آن گسترهخواند كه تأثير تعليمات اد را كتابي مي

كند، پيوند بسيار عميق شاهنامه با مباني اسلام و  گري مي زمينه بيش از حد انتظار جلوه

است و اعتقادات مذهبي فردوسي و آشنايي او با قرآن و » قرآن و حديث«وري از  بهره

ي اين  آن حضرت را دليل عمده اش به پيامبر اسلام و خاندان پاك منابع حديث و علاقه

  . شمرد كار مي

ابتدا بـه مـوارد كلـي تـأثير پـذيري        برشاهنامه» قرآن و حديث«براي دريافت وجوه تأثير 

كند و پس از ذكر اين كلمات، مصـاديق   از اين دو مقوله اشاره مي» ذهن و زبان فردوسي«

در . نمايد تقسيم مي» بخش«و بدين منظور كتاب را به شش بهره . گردد جزئي نيز ارائه مي

  : ي نخست با آوردن بيت بهره

  ميان بندگي را ببايدت بست       ستودن نداند كس او را چو هست  

پردازد و پس از آوردن درآمدي كوتاه در ايـن مـورد، بـه شـواهد و      ي توحيد مي به مساله

ديث مربوط را ذكـر  پردازد و ذيل هر يك، آيه با ح اند مي ابياتي از شاهنامه كه در اين باره

  . نمايد مي

درآمد بخش دوم از ايمان راسخ فردوسي به اصل نبوت به طور عام و نبوت رسول اكـرم  

» گزيـدة آفـرينش  «با استناد به آيات قرآن كريم برگراميداشت مقـام شـامخ   : بطور خاصي
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و در اين بـاره بـه هماننـدي بخشـي از داسـتان جمشـيد بـا زنـدگي         . دارد: تأكيد خاصي

  . سليمان و فتنه گري يأجوج و مأجوج و نبرد ذوالفرنين به آنها اشاره دارد حضرت

  . نمايد در ادامه به بيان اشعار دلالت كننده بر نبوت و متأثر از قرآن و حديث اشاره مي

  :ي سوم بحث امامت را با آوردن بيت در بهره

  ستايندة خاك پاي وصي        ي اهل بيت بني  منم بنده

را از ) ع(بـويژه حضـرت علـي    ) ص(هـرورزي بـه خانـدان پيـامبر اكـرم      م. كند آغاز مي

ي شـيفتگان اهـل    شمرد و فردوسـي را در زمـره   خصايص والا و بارز ايرانيان مسلمان مي

گر بدين مضـمون، بـه آوردن    خواند و سپس با تفكيك مسائل گوناگون اشاره مي) ع(بيت 

  . دازدپر مي  شواهد مربوط به آيات منظوره در اين زمينه

  : ي چهارم با بهره

  تر زين تو را هست جاي  كه پرمايه      يله كن ز چنگ اين سپنجي سراي 

دارد كه سـخن سـراي تـوس     نمايد و در درآمد مطرح مي معاد و سراي ديگر را مطرح مي

نشـيند و جوانـب گونـاگون  ايـن      پس از مرگ تك تك افراد بركرسي درس اخـلاق مـي  

خوانـد كـه    نمايد و بـه گـوش جـان مخاطـب خـويش مـي       يرا بررسي م» بزرگترين راز«

پس ابيات مرتبط با اين مضمون را به همراه آيـات و احاديـث   . سرانجام همه مرگ است

  . آورد مورد نظر مي

  : وري پنجم كه با بيت در بهره

  نگر تا كدام آيدت دلپذير         سخن بشنو و بهترين يادگير 
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نامه را كه مرتبط با شواهد قرآني و حديث است نكات اخلاقي تربيتي و اجتماعي در شاه

شروع كار با نام خـدا، سرنوشـت،   : اي چون شمرد و در اين زمينه به نكات برجسته بر مي

  . نمايد اشاره مي …ي رحم، نيكي، بخشش و  توكل، اميد، صله

  : بهره ششم كه با

  اگر جان همي خواهي افروختن        زماني مياساي ز آموختن 

درآمـد ايـن بخـش، يكـي از دلايـل مهـم       «. پردازد به بحث دانش و خرد مي شود آغاز مي

گرايش عميق فردوسي به دانش و خرد را علاوه بر منابع ايراني، آثار و منابع اسـلامي بـر   

ي  هـاي دانـش گرايـي و خـردورزي فردوسـي بـر پايـه        دارد كه جلوه شمرد و بيان مي مي

هايي كه به وضوح اين نكتـه   در ادامه نمونه. ي اسلامي او درخششي دل انگيز دارد انديشه

  . نمايد سازد، ارائه مي را روشن مي

ي فهرست آيات و احاديث و ابيات آمده در متن همچنين فهرست منـابع   در پايان به ارائه

  . پردازد مي
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 –دوست خواه جليل / ها  ي ايران يادماني از فراسوي هزاره حماسه

  .1380نشر آگه، : تهران

. بخش است 4گفتار و گفت و شنود پيرامون شاهنامه است داراي  28اب كه شامل اين كت

در بخش يكم كه با عنوان پژوهشها و گفتارها ذكـر شـده اسـت سـيزده گفتـار پيرامـون       

هـاي   توان به آز و نيـاز دو ديـو گـردن فـراز، پشـتوانه      شاهنامه آمده است كه از جمله مي

هاي دو گونه، رهنمودي ديگر بـه افزودگـي كـه     اهخواستگاهاي دو گانه و ديدگ: شاهنامه

هاي او با هم روزگـارانش،   چهار بين در ديباچة شاهنامه، زمان و زندگي فردوسي و پيوند

تحليلي انتقـادي از  : يابي يك اسطوره، نقد يا نفي شاهنامه؟  جستار در زمينه: مادر سياوش

تاب به صورت گفتارهاي تفكيـك  ما در اينجا به دليل اينكه ك. نام برد …يك برداشت و 

تـوانيم همـة بخشـها را     شده تدوين شده است و به نوعي مجموعـه مقـالات اسـت نمـي    

  : شود خلاصه يا به آن اشاره كنيم تنها به ذكر چند نمونه اكتفا مي

نويسنده در گفتار آز و نياز دو ديو كردن فراز با قلمـي محكـم و اسـتوار و تـا حـدودي      

كنـد كـاوش    و را كه در سراسر شـاهنامه فردوسـي خودنمـايي مـي    فارسي سره اين دو دي

ي  اخـلاق ايرانـي     شايد از آن جا كه آز در سامان انديشگي و شالوده«: گويد كند و مي مي

گيرد و كاخ شاهنامه بـر شـالودة خـرد بنيـاد گذاشـته شـده اسـت         در برابر خرد جاي مي

ي ايران تا اين اندازه نقش كليدي يافته  كاركرد تباه كننده و ويرانگر آز در ساختار حماسه

  » .باشد

نويسنده در ادامه به بررسي و تحليل ايـن بيـت شـاهنامه كـه در آغـاز داسـتان رسـتم و        

   …به كسي برنشته اين در آز باز / همه تا در آز رفته فرار«پردازد  سهراب آمده است مي
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چهـار بيـت     يگر به افزودگيرهنمودي د«توان به  از ديگر گفتارهاي زيباي اين فصل مي  

در اين بخش نويسنده چهـار بيـت ديباچـه شـاهنامه را     . اشاره كرد» ي شاهنامه و رويباچه

  : كند كه ذكر مي

  نتابيد بر كس ز بوبكر به      كه خورشيد بعد از رسولان مه  …

  بيار است گيتي چو باغ بهار        عمر كرد اسلام را آشكار 

  خداوند شرم و خداوند دين      پس از هر دوان بود عثمان گزين

  كه او را به خوبي ستايد رسول         چهارم علي بود جفت بتول 

شود كه نظامي در آغاز شرفنامه خـود   و بعد به نقل از دكتر جلال خالقي مطلق يادآور مي

  : گويد كه به كنايه به مذهب فردوسي مي

  فروشنده را با فضولي چه كار       گهر خر چهارند و گوهر چهار 

  ز عشق عمر نيز خالي نيم       به مهر علي گر چه محكم پيم 

تـرين دستنوشـت    با دقت در اين امـر كـه تـاريخ رونويسـي كهـن     « : گيرد كه و نتيجه مي

ي خود دارد، يعنـي دستنوشـت نگـاه     ها چهارگانه را در ديباچه ي شاهنامه كه بيت شناخته

) الي در گذشـت نظـامي اسـت   سـال احتم ـ (ق . هـ  614ي فلورانس، سال  داشته در موزه

كـه  (هاي ياد كرده در دستنوشتهاي پيش از آن تـاريخ   توان به اين برآيند رسيد كه بيت مي

نگاشـته  ) هاي در دسترس نظامي نيز نـاگزير در شـمار آنهـا بـوده     دستنوشت يا دستنوشته

ان بـا  ، كم و بيش همزم ها بر ديباچه شاهنامه نشده بوده است و تاريخ احتمالي افزودن آن

  …است و ) يعني دوسده پيش از خاموشي فردوسي(هاي زندگي نظامي  واپسين سال
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يكي ديگر از گفتارهاي اين فصل جوابي قاطع و تا حدودي كوبنده بـه سـخنراني احمـد    

  . ايراد شده است 1369شاملو است كه در دانشگاه بركلي كاليفرنيا در تاريخ 

  . اين بخش نيز شامل سيزده گفتار است ها و نقدهاست، بخش دوم كتاب شامل بررسي

ي  پايـان هـزاره  : توان گفتـار شـاهنامه پژوهـي    كه از مهمترين گفتارهاي اين بخش نيز مي

هاي فردوسي شناسي دكتـر محمـد    را نام برد كه نقدي است بر كتاب سر چشمه» آشوب

  . امين رياحي

ي فـرنگيس حبيبـي   در بخش سوم كتاب كه عنوان گفت و شنودها را داراست، دو گفتگو

  . و سعيد قائم مقامي فراهاني با پژوهنده است

نيز شامل چنـدي نامـه و نقـد و جوابيـه نقـد از      » ها پيوست« بخش پاياني كتاب با عنوان 

  . جلال خالقي مطلق، دكتر باقر پرهام، دكتر حميديان و دكتر مصطفي رحيمي است
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ها و  شامل تركيب :در شاه نامه فردوسي) بيان(هاي ادبي  فرهنگ آرايه

 - پورانداخت برومند / …هاي كنايي، استعاري، مجازي، اغراق و  عبارت

  . 1380نشر ديگر، : تهران

در ايـن بخـش بـه    . شـود  گيـرد آغـاز مـي    ص را در بر مـي  20اين كتاب با پيشگفتار كه 

پـردازد و فردوسـي را هنرمنـدي     آفريني فردوسي در فرهنگ زبان و ادب فارسي مي نقش

ها را نيك  ي شاعرانه واژه ها را چون موم در دست دارد، با قريحه خواند كه واژه ه ميپرماي

آميزد چنانكه گويي جان دارند و انسان را به همـدلي و دريافـت    آرايد و با يكديگر مي مي 

هـاي ادبـي در شـاهنامه     خوانند سپس بحثـي كوتـاه پيرامـون آرايـه     معناي خويش فرا مي

آورد و در هـر   هاي تمثيلي، مجاز، اسناد و اغراق مي كنايه، استعاره فردوسي يعني استعاره،

ي  يك ابتدا سعي در تعريف و شناساندن موضوع نموده سپس جايگـاه آن را در شـاهنامه  

  . نمايد فردوسي بيان مي

ي پيشـگفتار آورده اسـتخراج و    ساز و نهاد پژوهش پژوهشگر چنانچه كه خـود در ادامـه  

ي  هاي ادبي با  استفاده از نسـخه  ت و تركيبات اسمي و فعلي و آرايهبرداري از عبارا فيش

چاپ مسكو آغاز گشته و براي هر تركيب شاهد مثـال شـعري بـا ذكـر مجلـد و صـفحه       

كـه البتـه   . ص  و داستان مربوط به آن به ضرورت  درك معناي نهفته آورده شده است/م

هـاي موجـود از جملـه دهخـدا،      گدر اين راستا جهت دستيابي به مفهوم عبارات به فرهن

معين، جهانگيري، غياث اللغات چراغ هدايت، مصطلحات الشعراء آنندراج، بهـار عجـم،   

  . نيز راه جسته است …برهان قاطع و 
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ترتيب الفبايي عناوين تركيبات با تكيه بر حروف آغازين تركيبات اسمي و فعلـي مـنظم    

  . گشته است

در . شـود  كه قسمت اعظم و اصلي كتاب است آغاز مـي ها  پس از پيشگفتار، فرهنگ آرايه

و بـه عبـارتي صـرفنظر از عنصـر      …اين قسمت به زعم مولف به استعاره كنايه، مجـاز،  

اما مولف نه تنها در اين زمينه كه اصل كـار او را شـامل   . تشبيه به بيان پرداخته شده است

گردد هيچگونه مرزبندي و تفكيك خاصي قائل نشده و از شروع اين بحث بر اسـاس   مي

باشـند،    يترتيب الفبايي تا پايان بحث به معنا نمودن تركيبات دشوار كـه عمـدتاً كنايـه م ـ   

ام  پرداخته است البتـه ناگفتـه نمانـد كـه چـون حقيـر شـاهنامه را بطـور كامـل نخوانـده          

هـايي   توانستم در مورد كليت كار مولف در اين بخش داوري نمايم اما در مورد بخش نمي

ي گفتـه شـده نسـبتاً     چون داستان سياوش، رستم و سهراب و رستم و اسفنديار در زمينه

بخش پاياني كتاب نيز كتابنامه است كـه بـيش از عنـوان كتـاب را      موفق ظاهر شده است

  .معرفي نموده است
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  .1378انتشارات سروش،: تهران -ساتم الغ زاده/ »رمان تاريخي«فردوسي

ي توس است  آنچه در اين كتاب آمده بخشي از رخدادهاي زندگي فردوسي، استاد فرزانه

ي اجتماعي  فرهنگي هـزار سـال پـيش    ي آن پرواز خيال نويسنده در فضا و بخش عمده

توان در ديار فرهنگ و تمدن ايراني سير كـرد   ست كه در قاب آن مي اي پنجره. ايران زمين

ي  ه الـغ زاده، نويسـند  . و سيماي بيش از هزار سال تاريخ و سرگذشت را در آينة آن ديـد 

رامـون  هـايي پي  ي فرهنگسـتان علـوم تاجيكسـتان بـود پـژوهش      تاجيكي كه عضو پيوسته

زندگي و حيات اجتماعي بزرگان فرهنگ ايراني چون ناصر خسرو، ابن سـينا، رودكـي و   

اثر حاضر در برخي موارد رنگ نمايشنامه و فيلمنامـه بـه خـود    . فردوسي انجام داده است

تواند به دليل شم نمايشـنامه   و اين مي). خانواده ده نشين: از جمله بحث اول آن(گيرد  مي

  . ي مؤلف باشدو فيلمنامه نويس

در اين اثر مؤلف عمدتاً در فرضـيات خـود سـير نمـوده و شـايد بتـوان گفـت كـه تنهـا          

  . ساختي بسيار كمرنگ از زندگي حقيقي فردوسي را در برگرفته است زير

نويسنده، در اين اثر سبكي خاص از خود بروز داده و اين مورد بويژه در سطح صوري و 

  : برد كه به عنوان مثال اي خاص به كار مي  به گونهاو كلمات را . ادبي او آشكارست

  )از جاي بلند كرده بود(خيزانده     فردوسي او را خيزاند، پهلوي خود نشاند 

  ) هر دوي آنها( ي نشابور دويشان مدتي هم درس بودند         دويشان  در مدرسه

  دگمان كردن ممكن بو  او را بيست ساله هم سي ساله گمان كردن ممكن بود

  )ريخت مي(شاريد  شاريد    مي آلود مي  ي او عرق خون ي افروخته از سربرهنه و چهره

  )زودتر(تر  بر وقت    رفتم  به عبادتشان مي: گفتي تر مي اگر بر وقت 
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  )دانستند(دانستندي شدند       دانستندي شدند كه آن چه كارواني است  

  )ز پرداختنا(از پشت       از پشت اين شغل سر و ساماني پيدا نكرد 

نثر نويسنده در برخي موارد ناشيواست و گاه در پايان چند جملـه، در انتهـاي پـاراگراف    

نمايد و در جملات كوتاهتر اين  ي پاراگرف نقل شده است معرفي مي فاعل را كه گوينده

  مانند : كار بسيار مرسوم و متداول نثر اوست

  . گفت فردوسي–روم  فاطمه جان من به شاداب مي -

اي نيساني، دوست قـديمي فردوسـي در ملاقـات     هاي چند جمله يا بعد از اتمام شكوه و

  . شكوه كردنيساني: آورد فردوسي در پايان پاراگراف مي

  . ي مذكور نيز متأثر از نمايشنامه نويسي و فيلمنامه نويسي اوست البته كاربرد شيوه

  : آوريم اينك چند مورد ديگر از كاربردهاي خاص مؤلف را مي

با و جاهتي وحشت انگيز به شـاعر روگرانـده او    سيرريشيك سرباز موي دراز نهايت  -

، در كنـار راه  فرآمـده دار از زين  فردوسي همچون بيمار بيم. شددشنام  دادني و راندني را 

  . نشست

به شهر برآمده بود، سياهي روز ديگر عبداالله كه با سياوش فردوسي براي خريد كاغذ و  -

  . تدير برگش

شود نثر مؤلف در برخي مواد  ها نيز ديده مي همان طور كه تا حدي در همين مثال

و اين (كند  هاي كهن فارسي استفاده مي در كاربرد كلمات اگر چه از واژه. است ناشيو

ي عربي دارد، امري عجيب و شاق  كلمه 1000مورد با توجه به خود شاهنامه كه كمتر از 
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گيرد تا آنجا كه براي همسر  تر از واژگان عربي به كار مي عاما در مواردي وسي) نيست

  . كند فردوسي نام فاطمه را انتخاب مي
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الگاديوسن ترجمه فرهاد / ادبيات تطبيقي و شعر كلاسيك فارسي

  .1380نشر فرزان، : تهران - عطايي

ي  مباحثات بسياري را بين پژوهشگران برانگيخـت و نظريـه  » شاعر پهلوان«نوشتن كتاب 

در سـرودن شـاهنامه،   » نقـالي «ي فردوسي از منـابع شـفاهي    ي گسترده او مبني بر استفاده

وجود يك نظام فرمولي در سرايش اين اثر و نيز موضوع تـأثير متقابـل اسـطوره و شـعر     

ي كتـاب را بـر آن داشـت تـا در      بيشترين مباحثات و نقدها را موجب گشت و نويسـنده 

كتـاب حاضـر   . خود و تشريح و توضـيح آنهـا بپـردازد    مقالات متعدد به دفاع از نظريات

شامل هفت مقاله از اين دست است كه شماري از آنها در پاسخ منتقدان نوشته شده و در 

  . هاي تخصصي آمريكا به چاپ رسيده است فصلنامه

دهد و آن تلفيق شواهد تطبيقي و درونـي   يك هدف اصلي اين مقالات را به هم پيوند مي

  . ي فردوسي است شعر كلاسيك فارسي با توجه خاص به شاهنامهي  در مطالعه

است كه » شاعر و پهلوان در شاهنامه«ي مباحث كتاب  اثر حاضر در حقيقت ادامه و دنباله

در كتاب قبل اساس كار مؤلف بر روش تطبيقـي بـود و در كتـاب حاضـر بـا اسـتفاده از       

صوص شاهنامه، بحث را ادامـه  بخ. روش شناسي تطبيقي و نيز شواهدي از اشعار فارسي

  . دهد مي

ي روش شناسي تطبيقي به تشـريح صـورت بنـدي ايـن      مقالة يكم با بيان مقدماتي درباره

پردازد و مروري كلي بر مباحث اخير پيرامون كاربردهاي رهيافت تطبيقي  هدف اصلي مي

  . دهد ي شاهنامه به دست مي در مطالعه
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ي  آلبـرت لـرد را در شـعر شـفاهي در سـراينده     مقالة دوم تأثير صورت بنـدي كلاسـيك   

ي مـذكور ايـن    كنـد، مقالـه   ي شـاهنامه بررسـي مـي    ها بر مطالعات جاري دربـاره  داستان

دهد كه در هم آميخـتن ايـن دو اسـتعاره متمـايز توسـط       فرض را مورد نقد قرار مي پيش

بـه شـعر   نقالي همخـواني دارد و  / فردوسي كاري است كه در واقع با سنت شعر شفاهي 

  . مكتوب محدود نيست

هـاي منثـور  قـديمتر را     ي چهارم برخوردهاي متفاوت با شواهد موجـود در نسـخه   مقاله

اين مقاله جاي آنكـه  . هاي بعدي در قالب شعر همخواني دارد كند كه با روايت بررسي مي

هاي منثور، صرفاً منابع شـعر فردوسـي اسـت، اسـتدلال      فرض را بر اين بگذارد كه نسخه

گيرد كه وجود آنها را  هاي هنري مستقلي نشأت مي كند كه اين روايات شعري از سنت مي

  . ها توجيه كرد توان بر اساس روايات منثور اين داستان نمي

فصل پنجم بازنگري تطبيقي لقب تاجبخش رستم است با توجه بـه مفـاهيم پادشـاهي در    

مقاله، استدلال شده اسـت كـه ايـن    در اين . سنت هند و ايراني بنابر تحليل ژرژ دو مزيل

لقب بازتاب مضموني داستاني است كه از پشتيبان باقي مانده اسـت و بـا نقـش حسـاس     

  . تناسب دارد» رساند رستم به عنوان پهلواني كه شاهان را به قدرت مي

. پـردازد  در درون نوع حماسي شاهنامه مـي » نوع ادبي فرعي«مقالات ششم و هفتم به دو 

ي شـعري در صـيغة    مورد بحث در مقالة ششم رجزخواني به صورت مديحه» نوع فرعي«

در مقاله هفتم، نوع فرعـي سـوگواري   . اول شخص در داستان نبرد رستم و اسفنديارست

شود كه در داستان حماسي سوگواري تهمينه در مرگ سهراب جاي گرفته  زنان مطرح مي

به خاطر شـعر فارسـي بيـان    ي كلاسيك فارسي  مؤلف هدف اصلي خود را مطالعه. است
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اعتبار كردن  كوشند شعر فارسي را با رد كردن و حتي بي كند و برخلاف كساني كه مي مي

هـاي تطبيقـي در    هاي جديد مهار كنند، مؤلف بر اين باور است كـه روش  برخي رهيافت

  . شود ي شعر فارسي مي واقع موجب ارتقاي پژوهش در زمينه
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  . 1378نشرعبرت، :  تهران -)منذر(والحسني اب علي/ حيدر بوسه برخاك پي

صفحه است كه هر بخش خود، گاهي شـامل چنـدين    734كتاب شامل چهارده بخش و 

  . حماسه سرايي كه خود حماسه ساز شد -1: شود بخشهاي كتاب عبارتند از فصل مي

فردوسـي پيـرو    -4. گل از چهره مهتاب فرو شـوييم  -3. اسلام ستاي، نه اسلام ستيز -2

مردي، درست بـه قـوارة تمـدن     -6. جمال لفظ و كمال مضمون -5). ص(ستوار رسول ا

. جامي از چشـمه خورشـيد   -8. تابش آفتاب قرآن و عترت بر آفاق شاهنامه -7. اسلامي

شهرت فردوسي به تشـيع   -10. ديباچه شاهنامه؛ برگي زرين از كلام و حكمت شيعي -9

تشـيع و   -12. ت اهل بيـت از نـاي فردوسـي   هجونامه نواي مظلومي -11. در طول تاريخ

ابيات مدح خلفا در شاهنامه؛ اصـيل يـا    -13. در تاريخ ايران» سرنوشت يكسان«شاهنامه 

  . ضمائم -14. الحاقي

طرفي در پژوهش را رعايت نكرده و در جاي جاي  مؤلف محترم متأسفانه اصل بي

ه ارايه كرده است براي كتابش يك طرفه به قاضي رفته است و حتي گاهي شواهدي را ك

تحريف كرده است، . هايش را قوام بخشد اينكه به هدفش نزديك كند و شيرازة داستان

اي است   مؤلف محترم در اين كتاب كه قبل از آنكه پژوهش پيرامون فرد ملي باشد، بيانيه

ي، وش عليه اكثر شاهنامه پژوهان و بزرگان شاهنامه پژوهشي همچون، استاد پورداوود، فره

گيرد و صادق  را به باد انتقاد مي …مجتبي مينوي، سعيد نفيسي، دكتر صفا، زرين كوب و 

خواند  هدايت را به خاطر نگارش كتاب پروين دختر ساسان نيهيلست معنوي تباري مي

نويسنده سعي دارد شاهنامه پژوهان قبل . كه جان بر سر نيست انگاري كافكايي گذاشت
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ان به نرخ روز خوران عصر پهلوي بر شمارد و غافل از اينكه با ايران را ن 57از انقلاب 

اي كه وي در اين كتاب نمودار ساخته چه بسا خود نيز در معرض ايت اتهام و  قلم گزنده

آيد نويسنده  همان گونه كه از سرفصلهاي اين كتاب بر مي. ليكن از لوني ديگر قرار گيرد

سي يك مسلمان شيعه مذهب است و سعيش بر اين بوده است كه اثبات كند فردو

  . شاهنامه سراسرش بر گرفته از اين انديشه عميق شيعي است
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 :تهران –مرتضي گودرزي / مايه هاي ديني و عرفاني در شاهنامه فردوسي

  .1380انتشارات راه سبحان، 

ي  آنچه در اين نوشتار بدان پرداخته شد، نگرشي ديني به شاهنامه است ، شاهنامه صحنه

در . د ميان نيكي و پليدي است و معيار تشخيص طريق صحيح، دين مي باشدنبر

فرازهاي گوناگون شاهنامه پويايي دين احساس مي گردد، در شاهنامه نجات و فيروزي  

  .در گرو دينداري است

علاوه بر نگرش هاي ناب دينـي و رويكردهـاي خردمندانـه در شـاهنامه مـي تـوانيم بـه        

ي  اگر چه وضوح ادبيات عرفاني كـه ويـژه  . عرفان نيز دست يابيم ي پر رمز و راز گنيجينه

در اين اثر به راحتي قابـل دسترسـي نمـي باشـد امـا هماننـد        كتب منحصراً عرفاني است،

  .ي عرفان نيز بعد عملي آن مشاهده مي شود بسياري از جنبه هاي ديگر شاهنامه در زمينه

  .اخته استبخش به موضوعات ياد شده پرد 10كتاب حاضر در 

خـواهيم  » مايه هاي عرفـاني در شـاهنامه  «در اينجا نگاهي به بخش هشتم كتاب با عنوان 

داشت كه مهمترين بخش اين اثر به نظر مـي آيـد و خـود دو فصـل، عرفـان شـاهنامه و       

  .هاي عرفاني در شاهنامه را در بر مي گيرد نمونه

شاهنامه حال و هواي عرفاني  ي داستان هاي اساطيري در فصل اول بيان مي دارد كه همه

دارند و آدمي را به تصفيه و تزكيه نفس، رستن از آز و افزون طلبي و گرويدن به نيكي و 

فردوسي را تا حدودي صوفي مشـرب مـي خوانـد و بـا تكيـه بـر       . خير دعوت مي كنند

  .نظريات هنري كربن، شاهنامه را حماسه اي صوفيانه به شمار مي آورد
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صل تمايل ايرج به صلح و سـرور را در مقابـل خشـم و زيـاده خـواهي      ي اين ف در ادامه

برادران مثال مي زند و براي حل اين موضوع كـه خـود معمـايي عجيـب بـراي فريـدون       

» كش از آفرينش چنين است بهر«و يا  » زمه روشنايي نيايد شگفت«سخناني چون   است،

به رويكردهاي شاهنامه نسـبت   را مي آورد سپس در تأييد ديدگاه هاي عرفاني شاهنامه ،

ي آدمـي در جهـان    به جهان اشاره مي نمايد، رويكردهايي همچون نكوهش دنيا و وظيفه

و در هر مورد با آوردن شـواهدي از شـاهنامه    …گذران، پلاس پوشيدن  و عبارت خدا ، 

  .به سخن مي پردازد

ش را بررسـي  بررسي نمونه هاي عرفاني، ابتدا شخصـيت سـياو  «در فصل دوم اين بخش 

از زبـان ويكينسـون مـي    . مي نمايد و در اين باره به سخناني از شاهنامه پژوهان مي آورد

سياوش جوان بي تزويري است كه سرنوشتي غمبار دارد و مورد بـدرفتاري قـرار   »  :آورد

  ».وي بي حامي است و سرانجام شهيد مي گردد. مي گيرد

ند بيرون مي آيد و هر يـك از موانـع و   مؤلف معتقد است كه سياوش از سه آزمون سربل

سودابه با پتيارگي اش طهارت او را مي آزمايـد و  . آزمون ها به گونه اي او را مي آزمايند

كاووس با خيـره سـري ذاتـيش خردمنـدي او را و افراسـياب بـا آزش بزرگـواري او را        

  .آزمايد مي

سياوش نماينده و ولي اي : در پايان بحث سياوش با استناد به داستان داستان ها مي آورد

مـرگ  : است كه دوستدارانش را از كشيدن رنج معاف كرده و مـرگ او كـه مـرگ كامـل    

  .مرگهاست، به خودي خود او را در هاله اي از تقدس مي پيچد
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ي بررسي شخصيت هاي عرفاني به پايان كار كيخسرو مي پردازد كـه پيوسـته در    در ادامه

نمي آيد تا آنجا كه گودرز نگران شده و او را راه گم كرده  پرستشگاه مي ماند و به بارگاه 

خواند و گيو را در پي رستم و زال مي فرستد كه هـر چـه زودتـر بياينـد و چـاره اي       مي

آرزويـي دارم كـه   : دهد پاسخ مي) …رستم، زال، گودرز،(بجويند و كيخسرو با ديدن آنان 

اهم گفـت، و بـا بيـرون آمـدن ديگـران از      آنچه را در سر دارم باز خو  هر گاه آن را بيابم،

هفتـه   6بـدين طريـق قريـب    . بار ديگر گريان و نالان با كردگار راز مي گويد  جايگاه او،

  :مي گذرد و در سحر گاهي مهران را فرا مي خواند و مي گويد) چهل روز(

  ز يزدان بيامد خجسته سروش            سحرگه  مرا چشم بغنود دوش«

  »سرآمد نژندي و ناخفتنت        رفتنت كه برساز كĤمد گه

و پس از تحير همگان كه خود دال بر پيچيدگي عالم عرفان است، همانند عارفي خـالص  

  :از دلبستگي ها قطع علاقه ميكند و با

  »سبك بار گشتيم و بستيم رخت    شدم سير زين لشكر و تاج و تخت«

  .سر راه بر مي داردموانع كمال را كه در پوشش قدرت و شهرياري قرار گرفته از 

شخصيت عرفاني بررسي شده بعدي پشوتن است او كـه در داسـتان رسـتم و اسـفنديار،     

صداي عقل است و برخلاف افراط گرايي برادر، بسيار معتدل و معتقد است كـه در ايـن   

نبايد كوشيد و در مرگ اسـفنديار بـا ديـدگاهي عارفانـه بـه هسـتي       ) دنيا(راه زوال پذير 

  .نگرد مي

جمهر از ديگر شخصيت هاي عرفاني در شاهنامه است كه بويژه پندهاي حكيمانه او بوزر

ي زنـدگي بيرونـي او    هر چه حلقـه . اش اين موضوع را آشكارتر مي نمايد و پايان زندگي
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گردد، آرامش دروني او اوج بيشتري مي گيـرد و در   تر مي توسط كسري تنگ تر و سخت

تهديدهاي كسري، استحالة بينايي ظاهري او به بينـايي   ي او به اين باره پاسخ هاي عارفانه

و سنگين تر شدن مراحـل اسـارت او   . دروني بعد از كوري چشمانش گواه و شاهد است

  .هاي عرفاني را تداعي مي نمايد وادي

در پايان اين مبحث هفت خوان رستم را از منظر عرفاني مورد بررسي قرار مي دهد و هر 

  .عرفان بر مي شمرد يك را يكي از وادي هاي
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  .1380انتشارات سوده، : تهران –ايرج وامقي / بيژن نامه  

مقالـه را در بـر    14ي فردوسي است كـه    كتاب حاضر مجموعه مقالاتي در مورد شاهنامه

  .گيرد و در هر مقاله، مؤلف در مورد موضوع ياد شده به بحث و بررسي مي پردازد مي

وفچيني كتاب در گذشـته و پژوهشـگاه فرهنـگ و هنـر     مؤلف اثر اندكي قبل از اتمام حر

اسلامي در بخشي به نام يادداشت ناشر به اين موضوع و چگونگي و زمان چـاپ كتـاب   

  .اشاره نموده است

همراه با ايرج «در ادامه قبل از شروع مقالات كتاب در چند صفحه با بخشي تحت عنوان 

به گزارشي از فرود » فرهنگ يران زمينوامقي به اوج قله هاي عشق و آگاهي از تاريخ و 

  . و تحول زندگي مؤلف پرداخته شده است

مقالات گردآمده در اين تأليف به موضوعات گوناگوني پرداخته است كـه عنـاوين كلـي    

هاي پهلوانان در شاهنامه و مفهوم آنها، چند رسم  بيژن نامه، درفش: آنها در زير آمده است

ي دسـتكش در   بدل و ابيات الحـاقي در شـاهنامه، واژه   كهن در شاهنامه فردوسي، نسخه

 –ي لغوي از شاهنامه، نقدي بر كتاب فرهنگ اسـاطيري   شعر حافظ و شاهنامه، چند نكته

حماسي ايران، نقدي بر كتاب نخستين انسان و نخستين شهريار، نقد  كتاب واژه نامـك ،  

ي معرفـي قطعـات    نقدي بر مقالـه  يم،تو را با نبرد دليران چه كار؟ ، ايران شاهنامه را درياب

  .الحاقي شاهنامه، روش نويني در نقد، روش تازه اي در دفاع و تحريف

ي اول به بررسي ابعاد شخصيتي بيژن و داستان او زندگي او و نقش او به عنـوان   در مقاله

  .پهلواني كارآمد در شاهنامه مي پردازد
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شاره شود حس دلسوزي و تعهد و احساس نكته اي كه در مورد مؤلف اين اثر بايد بدان ا

حسي كـه امـروزه در كمتـر كسـي حتـي از بزرگـان       . مسئوليت او به دنياي ادبيات است

او در موارد گوناگون گفته هاي افراد مختلف را نقد مي كنـد البتـه   . ادبيات ديده مي شود

آهنگـر را بـه    آنجا كه شاملو قيام كاوه. نقدي سازنده كه پاسخ و پيشنهادي به همراه دارد

تمسخر مي گيرد و از اين خيزش به عنوان جنبشي درجهت احيـاي اشـرافگيري و نظـام    

بلكه هم مشربان او را نيـز كـه وي   ) شاملو(طبقاتي ياد مي كند بر او مي تازد و نه تنها او 

» تو را با نبرد دليران چه كـار؟ «در مقاله اي با عنوان . بدانها تكيه و استناد مي كند) شاملو(

طلبد همان كاري كه اگر امروز بسياري از پژوهشگران دنياي ادبيـات انجـام    به چالش مي

مي دادند، هر كسي براي خـودش در دنيـاي ادبيـات علـم انـاالحق و المحقـق بـر نمـي         

  .افراشت
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  :ي مذكور اينك گزارشي از مقاله

حركت شاملو معتقد است كه غول بي شاخ و دمي كه فردوسي از ضحاك ساخته معلول 

انقلابي ضحاك است كه بر نظام طبقاتي جمشيد شوريده و جامعه را از نظام طبقاتي 

عاري كرده و اين مخالف ومغاير اعتقادات شاعر توس است و اين موضوع زماني آشكار 

او كشور را به . مي شود كه ببينيم فريدون بعد از قرارگرفتن در جايگاه شاهي چه مي كند

ن بر مي گرداند و جارچيانش فرمان او را به شرح زير اعلام همان نظام طبقاتي پيشي

  :كنند مي

  به يك روي جويند هر دو هنر      سپاهي نبايد كه با پيشه ور

  سزاوار هر دو پديدست كار      يكي كارورز ودگر گرزدار

  پرآشوب گردد سراسر زمين    چو اين كار آن جويد آن كار اين

گفتارهايي ديگر كه در اينجا مجال آوردن آنها نيست شاملو با استناد به اينگونه عرايض و 

ي كاوه چيزي جز يـك   ي موجود در كتاب جمعه اش معتقد مي شود كه حماسه در مقاله

عمل ارتجاعي و يك شورش سياسي به نفع اشرافيت، نيست اشرافيتي كه از ضـحاك بـه   

با پنهان كردن سختي ضربه خورده و منافع خود را به كلي از دست داده است و فردوسي 

و جلـوه گـري هـاي     –كه قيـامي مردمـي عليـه شـاه ايـران بـوده        –حقيقت كار ضحاك 

و ادامه مي دهد كه اگر چنان زحمتشـكي  . ي خويش موضوع را قلب نموده است زيركانه

رهبر قيام عليه غير اشرافي باشد تا جامعه را به سوي اشرافيگري سـوق دهـد، بـه    ) كاوه(

  .كرده و خيانت نمي تواند موضوع حماسه قرار گيرد منافع زحمتشكان خيانت
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ي حس ناسيوناليستي و تقدسـي   شاملو ضحاك را ايراني يي مي خواند كه فردوسي برپايه

وي . كه براي شاهان ايران قائل مزه ايزدي قائل است از او عربي ماردوش سـاخته اسـت  

ي دانـد و معتقـد   كل اين ماجرا را قلب شده ي ماجراي تاريخي گئومـات و داريـوش م ـ  

است كه در آنجا نيز براي اهانت نشدن به شاه ايـران، برديـاي دروغينـي سـاخته شـده و      

داريوش بر او مي شورد و در حقيقت جنبشي مردمي را به شورش عليه بيگانه تبديل مي 

  .كند

ي  مؤلف با گوشزد نمودن اين موضوع كه داستان هاي شاهنامه سـاخته خيـال و پرداختـه   

ي نيست به نقد نظريات شاملو مي پردازد و در مورد سطر سـطر نوشـته هـاي    قلم فردوس

شاملو، بر او مي تازد و او را به اين نكته مي آگاهاند كه نه شـاهنامه يـك رمـان تـاريخي     

و در اين باره به پاسخي كه از سوي فريدون جنيـدي  . است و نه فردوسي، الكساندر دوما

جهت طعنه زدن (ريخ ادبيات دوم دبيرستان نظام قديم به شاملو داده شده بود، همچنين تا

استناد مي نمايد تـا بـه او بفهمانـد كـه قبـل از فردوسـي نيـز        ) به شاملو و كم اطلاعي او

شاهنامه هايي به نظم و نثر بوده و فردوسـي خـود نيـز در ابتـداي شـاهنامه اش بـه ايـن        

املو آنگاه كه دوشـادوش  و آرزو مي كند كه اي كاش آقاي ش. موضوع اذعان نموده است

كمي هم به فرهنـگ و ادب و تـاريخ    –البته در عالم شعر  –شن چوي كره اي مي جنگيد 

  .گرانبهاي ايران توجه مي نمود تا چنين آبروريزي به بار نياورد

شـاملو همـان    69مؤلف خاطر نشان مي كند كه ده سال بعد از نشر ايـن مقالـه، در سـال    

در بـر كلـي    –در مقاله اي از علي حضـوري نقـل مـي كنـد      سخنان را كه سرمنشأشان را

اين بار دكتر باطني در مقاله اي مستدل سعي در آگاه نمـودن شـاملو بـه    . تكرار مي نمايد
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حقيقت و جدايي راه اسطوره از تاريخ مبني بر غير قابل قياس بودن ضحاك بـا بريـا مـي    

  .نمايد

ي هنـد و ايرانـي    مربـوط بـه دوره  ي جمشيد و ضـحاك را   خلاصه اينكه، مؤلف اسطوره

ي شـاعرانه بـه خداينامـه داده اشـاره      داند و به برخي تغييراتي كـه فردوسـي در جنبـه    مي

از آنجا كه در اوستا كيومرث اولين انسان است و در شاهنامه اولين پادشاه، پس . نمايد مي

و وقتـي   ضرورت دارد كه آلات و ابزار شاهي و تخت و سلطنت را نيـز همـراه او سـازد   

ي اين چيزها برايش درست شود، الگوي اصلي آن دربار ساساني اسـت و در نتيجـه    همه

طبقات اجتماعي دوران ساساني به عينه به آن روزگـار منتقـل مـي شـوند و دليـل ديگـر       

ي اوضـاع اجتمـاعي عصـر تـدوين خـود       آورد به اينكه اسطوره هميشه منعكس كننده مي

وايات ملي قطعاً در دورة ساساني تـدوين يافتـه انـد پـس     است و از آنجا كه شاهنامه و ر

  .ي دوران ساساني هستند انعكاس دهنده

بـل  «ي مقاله به پاسخگويي به اشتباهات فاحش يا به قول مرحوم قزوينـي   مؤلف در ادامه

شاملو مي پردازد و در مورد عدم انطباق داستان ضـحاك و فريـدون بـا مـاجراي     » افحش

ا حدي صحت كودتاي مغ گئومات نام عليـه برديـا، پاسـخ هـايي     گئومات و داريوش و ت

  .مستدل به او داده است
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